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كتاب حاضر از يك مقدمه و دو بخش تشكيل شده است كه بخش 
اول با عنوان مفاهيم و كليات چهار فصل را شامل مى شود و بخش دوم 
كه به عنوان مباحث تطبيقى پرداخته از چهار فصل تشكيل شده است. 
در مقدمه ي كتاب سعى شده موضوع و دامنه ي بحث تشريح شده 
مهم ترين  گيرد.  قرار  توجه  مورد  تحقيق  موضوع  هدف  و  اهميت  و 
كه  مى باشد  حاكميت  شاخص هاى  و  حاكميت  بحث،  اين  موضوع 
حاضر  تحقيق  در  و  است  حاكميت  مشروعيت  مبناى  آن،  اصلى ترين 
«مشروعيت حاكميت» در اسوه ترين حكومت دينى با معيار مشروعيت 
در حكومت هاى غيردينى در مبانى هستى شناختى و معرفت شناختى به 

صورت تطبيقى و مقايسه اى مورد مطالعه قرار گرفته است. 
در ادامه با طرح اين سؤال كه براساس چه ملاكى مى توان در برابر 
و  خداوند  بالذات  حاكميت  بر  عقلانى  و  توحيدى  جهان بينى  اقتضاى 
حكم عقل به تساوى انسان ها، براى حكمران، حق اعمال قدرت قائل 
حق  حاكمان،  كه  مى شود  گرفته  نتيجه  چنين  آن،   به  پاسخ  در  شد، 
حاكميت را نه از مردم بلكه بايد از صاحب آن يعنى خداوند، تحصيل 
كرده باشند. بنابراين تنها معيار صحيح در حقانيت و مشروعيت حاكم، 

به طور حتم اذن الهى است، نه اذن و رضايت مردم. 
در فصل اول كتاب اصطلاح حاكميت، بررسى و معانى مختلفى از آن 
ارائه شده است. سپس به تعاريفى كه از گذشته هاى دور تاكنون درباره ي 
حاكميت بوده، اشاره شده است و درنهايت حاكميت را به سلطه ي برتر 
و تفوق همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيت از سوى نيروى ديگر 

تعريف مى كنند. همچنين در اين فصل حاكمت از ديدگاه صاحب نظران 
غربى و جايگاه آن در انديشه ي سياسى اسلام تبيين شده است.

تحولات اساسى در تلقى از حاكميت در حكايتى واضح، از چالش هاى 
عميق در شناساندن حاكميت در فضاى انديشه ي سياسى غرب است؛ 
زيرا از سويى از عدم وجود معيارى حقيقى و ثابت در معرفى آن و از 
دخالت محورى تحولات سياسى اجتماعى جوامع، در حدوث حاكميت 
ملى، بى آن كه مبنايى عقلانى و منطقى براى چنين تحولى در بين باشد، 
پرده برداشته و از طرف ديگر نتيجه اى جز استبدادگرى هاى فردى يا 
اما  است.  ننموده  حاصل  را  ملى  حاكميت  از  برخاسته  ديكتاتورى هاى 
حاكميت در اسلام، براى سامان بخشيدن به حيات اجتماعى انسان ها 
در حيطه ي ولايت تشريعى خداوند معرفى مى گردد كه حقيقتى اصيل، 

مطلق، غير قابل انتقال و تجزيه است. 
دوم  فصل  موضوع  آن»  از  مختلف  برداشت هاى  و  «مشروعيت 
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است. مشروعيت به مثابه عنصرى محورى در تحقق و بقاى نظام هاى 
سياسى، بخش مهمى از مباحثه هاى متفكران و انديشه وران عرصه ي 
سياست را به خود اختصاص داده است. از آنجا كه در مشروعيت سياسى 
به بررسى اين حقيقت پرداخته مى شود كه در دايرة افعال الهى ضرورتاً 
از سوى خداوند نظامى خاص و سامانى ويژه براى حيات جمعى انسان ها 
ارائه شده است، مشروعيت حكومت در گرو انطباق با آن نظام خاص و 

سامان ويژه مى باشد. 
انديشه ي  ديدگاه  از  دينى  حكومت  ماهيت  درباره ي  سوم  فصل  در 
سياسى غرب بحث  شده، سپس به تفاوت هاى آن با حكومت دينى در 

انديشه ي سياسى اسلام پرداخته شده است. 
ديدگاه  از  دينى  حكومت  تفاسير  ارزيابى  ضمن  فصل،  اين  در 
انديشه وران غربى به موارد مناقشه، ترديد و نقد آن تفاسير از جهت هاى 
عديده اى پرداخته شده تا ثابت شود كه حكومتى اصالتاً قابل استناد به 
اوصاف  مظهر  خود  حاكميت،  صاحبان  اولأ،  كه  است  دين  و  خداوند 
الهى بوده باشند و ثانياً در تمام شئون با علم به اراده و خواست خداوند، 
محور  عنوان  به  خداوند  تشريعى  اراده ي  ساختن  محقق  جز  انگيزه اى 
تدابير حكومتى نداشته باشند. حاكمان الهى با احراز درجات والاى كمال 
انسانى، از سوى خداوند مأذون و مأمور به سامان دهى اجتماع بشرى 
بودند  توانسته  با سران كفر و طاغوت هاى جور، گاه  بودند و در ستيز 
حكومت هاى مقتدرى را پايه ريزى كنند. سپس با سرآمدن دوران نبوت، 
استمرار «زعامت الهى» در اختيار سكان داران طريق هدايت، ائمه اطهار 
(ع) قرار گرفت و آنان به اذن الهى و تنصيص نبوى، متوليان شايسته و 
مشروع معرفى شدند و در دوران غيبت، به حكم مسلم عقل، مى بايست 
تولى امور در اختيار كسانى باشد كه خود را به دايره ي شخصيتى انسان 
كامل بيش از ديگران نزديك كرده و در مقام مجرى احكام الهى، توان 
مديريت علمى جامعه را در خواست و رضايت الهى به نحو شايسته اى 
دارا باشند. در ادامه ي اين فصل با ارائه ي دلايلى چند، ضرورت تحقق 
حكومت دينى در مكتب اسلام تبيين شده كه جامعيت دين اسلام، اقدام 
عملى پيامبر (ع) در تأسيس حكومت با توجه به اين كه سيره ي فعلى آن 

حضرت نمودار متن دين باشد.
در پايان اين فصل نظريه ي سكولاريسم نقد و بررسى شده كه به 
اقتدار  ريشه هاى  كردن  نابود  پى  در  سياسى،  فلسفى  نظريه اى  عنوان 

رازآلودگى  و  فهم ناپذيرى  چون  دلايلى  كاربردن  به  با  و  است.  دينى 
دينى، كه لازم است براى حفظ اين خصوصيت، از هرگونه تلاش براى 
و  روابط  با  شريعت  انطباق ناپذيرى  ادعاى  يا  و  شود  پرهيز  آن  تبيين 
مناسبات متغير اجتماعى يا طرح اين كه مديريت فقهى در اداره ي علمى 
اين كه  اظهار  نيز  و  است  ناكارآمد  ابعاد گسترده اش،  با  امروزى  جوامع 
حكومت ماهيتى مستقل و جدا از دين دارد، از ابعاد مختلف مورد مناقشه 
و نقد است و هرگز چنين ادله ي سستى توان نفى حكومت اصيلى را 
ندارد كه حقانيتش با اذن الهى بوده، از طريق مردم استقرار و عينيت 

يابد.  
معيار  ارائه ي  و  طبقه بندى  و  تبيين  موضوع  كتاب  چهارم  فصل  در 
و  بوده  سياسى  انديشوران  ميان  در  مهم  موضوعات  از  كه  حكومت 
اسلامى  انديشوران  و  حكما  نظر  از  مطلوب،  حكومت  ويژگى هاى 
حكومت  نمودارهاى  فصل  اين  در  است.  شده  قرار  ارزيابى  و  بررسى 
كه  به حكومت هايى  توجه  با  و  معيار مشروعيت  بر  تكيه  با  غيردينى، 
تحقق خارجى يافته اند، مورد ارزيابى قرار گرفته و معلوم شده كه چنين 
حكومت هايى يا مبتنى بر غلبه و زور و به اصطلاح استبدادى مى باشند 
از  برخاسته  بينشى جز  كه در آن ها گرايشى جز خواسته ي حاكمان و 
اراده ي مسلط آنان در ميان نمى باشد كه نشان مى دهد اين حكومت ها 
ادامه ي  در  باشند.  داشته  دفاع  قابل  و  عقلانى  مشروعيتى  نمى توانند 
بحث حكومت غيردينى، به حكومت هاى مردم سالارى اشاره شده است 
كه در آن انديشوران سياسى تلاش كرده اند كه اولاً اين الگو، حاوى 
مبنايى عقلانى و قابل دفاع از حيث منشأ مشروعيت باشد. ثانياً، بتواند 
با الهام از انديشه ي سكولاريسم حاكم بر فضاى فكرى آنان، دين را 
از عرصه هاى تدبير اجتماعى منعزل سازد كه چنين الگويى در جهان 
فعلى با نماد دموكراسى معروف و فراگير شده است. اگر چه دموكراسى 
از حيث لغوى به حكومت مردم معنا مى شود، به دليل ابهام هاى واژه ي 
به  واضحى  و  شفاف  مراد  نمى تواند  دو،  آن  تركيب  و  حكومت  مردم، 

عنوان مفهوم لغوى براى آن ارائه كرد. 
با تثبيت حكومت هاى استبدادى  اراده  خداوند  پيوند عينى حاكميت 
ايده ي مردم سالارى در  در غرب قرون وسطايى، عامل مؤثر در طرح 
تحولات رنسانس و بعد از آن است كه نتيجه اى جز رويكرد همه جانبه 
به دموكراسى و روى گرداندن از حكومت دينى و يافتن انگيزه اى به 
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ظاهر قابل توجيه عدم توجه به معيارهاى ثابت و حقايق غيرقابل تحول، 
به خصوص توصيه هاى وحيانى، در پى نداشت.

بخش دوم كتاب به مباحث تطبيقى اختصاص دارد و موضوع اصلى 
آن مقايسه ي مبانى معرفت شناخت مشروعيت در حكومت مردم سالار 

و حكومت علوى است. 
مهم ترين زيرساخت شناخت و معرفت از منظر انديشه ي مردم سالارى، 
چنين  دادن  قرار  الگو  با  كه  است  سوفسطايى  معرفت شناختى  مبانى 
آن  تفكيك  و  حق  يافتن  در  مطمئن  شاخصى  افراد  اراده ي  مبنايى، 
هرگز  سوفسطى،  معرفت شناختى  مبناى  در  است.  شده  تلقى  باطل  از 
حقيقتى به صورت كلى، واحد و لايتغير يا وجود ندارد، يا قابل شناخت و 
بيان نيست. از اين رو، ملاك نهايى در تشخيص صحيح از ناصحيح جز 

ادراك هاى شخصى نيست.
اصول  بر  يافته  قوام  علوى،  حاكميت  ايده ي  معرفت شناختى  بنياد 
تفكر حاكم  ترسيم عمده  در  اين رو  از  است؛  قواعد عقلانى  و  وحيانى 
از  مى توان  علوى  مديريتى  الگوى  در  معرفت  و  شناخت  مبناى  بر 

شناخت شناسى در قرآن بهره گيرى كرد.
ويژه  به  معاصر،  جهان  در  مردمى  مشروعيت  ايده ي  دوم  فصل 
حقانيت  عنصر  مقبول ترين  و  معقول ترين  عنوان  به  كه  را  غرب  در 
حكومت ها شناخته مى شود، را مى توان در هستى شناسى و انسان شناسى 
خاص حاكم بر انديشه ي غرب ريشه يابى كرد و آن محوريت بخشى به 
انسان در مجموعه ي جهان هستى و توجه افراطى به توانمندى هايش 
انسان  و در نهايت تلاش براى نهادينه ساختن استيلاى همه جانبه ي 
بر هستى و در واقع به جاى خدانشاندن اوست كه بر اساس آن، منشأ 
اراده ي آحاد مردم قرار  امرى جز  اختيار  قانون در  مشروعيت قدرت و 

نمى گيرد. 
در ادامه ي اين فصل به پيامدها و مؤلفه هاى اصلى در هستى نگرى 
اومانيستى، اشاره شده است كه خلاصه ي آن عبارت است از: خردگرايى 
به اين معناست كه قواعد عقلانى و ادراك هاى بشرى مى توانند سعادت 
به  انسان  و خودمختارى  آزادى  نمايند؛  ترسيم  را  آن  به  راه وصول  و 
اصلى ترين  به عنوان  خود  سرنوشت  بر  انسان  حاكميت  كه  دليل  اين 
او و در تمام  آزادى هاى  به  احترام  پرتو  تنها در  او،  سرمايه ي تكوينى 
به  تام  توجه  معناى  به  طبيعت گرايى  تحقق مى-باشد؛  قابل  عرصه ها 
لذت هاى جسمانى و تمايلات طبيعى انسان براى برآورده ساختن نيازها 
و حل معضلات زندگى انسان؛ مدارا كه اصالت انسان و محوريت نظر و 

انديشه ي او مقتضى چنين اصلى است.
سپس به معايب و موارد نقد انسان شناسى اومانيستى پرداخته شده 
و  خودخواهى ها  منشأ  بينشى  چنين  نتيجه ي  مؤلف  اعتقاد  به  است. 
غرورى خواهد بود كه راه را بر هرگونه سلطه گرى و حريم شكنى انسان 
خواهد گشود و نيز پيامد آن اصالت لذات مادى و هواپرستى و در حقيقت 

فروكاستن انسان از درجات فوق حيوانى و نفى هرگونه فضايل معنوى و 
مرتبط با سعادت پايدار او مى باشد و در نهايت تمايل انسان به پذيرش 
حقانيت هر امر موهوم و خرافى و گرايش به پوچى و بى هويتى را در 

پى خواهد داشت. 
و  خدامحورى  تفكر  كه  علوى  حكومت  در  هستى شناختى  مبناى 
جهان بينى توحيدى است، بحث پايانى اين فصل است كه در اين بينش، 
مدار هستى بر دايره ي وجودى بى مثال و غنى بالذات و مقتدر مطلق 
شناخته مى شود كه داراى مالكيت مطلق بر تمام هستى بوده است و 
در اين بينش، انسان به عنوان جانشين خداوند، مسجود فرشتگان الهى 

مى شود و تمام آسمان ها و زمين تحت تسخير او قرار مى گيرد. 
همچنين در اين بينش، انسان به حكم عقل و تأييد و تأكيد وحى، 
مكلف و موظف است كه سرنوشت خويش را با حسن انتخاب و اختيار 

خود در نيل به اين هدف، كه همان قرب الهى است، رقم زند. 
در فصل سوم از بخش دوم كتاب به خاستگاه ثبوتى مشروعيت اشاره 
و  مردم سالار  مشروعيت  نظام  دو  افتراق  مهم  محورهاى  از  كه  شده 
مشروعيت علوى است. در حاكميت مردم سالار، منشأ ثبوت مشروعيت، 
اراده ي  در  نهفته  حاكميت،  حقيقت  اصلاً  و  است  مردم  عموم  اراده ي 
مردم است؛ زيرا صاحبان اصلى حيات اجتماعى، مردم مى باشند؛ پس 
اجتماعى  عرصه هاى  در  خويش  سرنوشت  تعيين كننده ي  بايد  آنان 
خصوصاً حكمرانى باشند. در ادامه ي بحث حاكميت مردم سالار، به نقد 
تحقق  منشأيتى  چنين  كه  مى شود  اشاره  مردم  اراده  منشأ  بررسى  و 
عينى و واقعى نيافته و حاكميتى برخاسته از اراده ي عموم مردم نبوده 
و در عمل تكيه گاه اصلى بر پذيرش اكثريت بوده است. اين تكيه گاه 
تظاهرى بيش نيست و در اثر عوامل مؤثر، متغير و متحول بوده است و 
در نهايت سخن در منشأ ثبوت مشروعيت و حقانيت حاكميت، در واقع 

سخن از منشأ درستى و صحت حاكميت است. 
ويژگى خاستگاه و منشأ ثبوت مشروعيت در حكومت علوى، امرى 
است كه از ديرباز مورد توجه نحله هاى فكرى بوده و تبيين هاى متفاوتى 
از آن ارائه شده است. در اين ميان، گروهى به اين نظر متمايل شده اند 
كه منشأ ثبوتى حقانيت در حكومت امام عليه السلام، بيعت توده ي مردم 

و رأى اهل حل و عقد بوده است. 
فصل پايانى كتاب، به مقايسه و باز شناسى دو طيف حاكميت مردم 
از  آزادى  و  برابرى  مردمى،  مشاركت  دارد.  اختصاص  علوى  و  سالار 
عرصه هاى مهم و بارز مردم دارى و عمده ترين مناشى در اثبات حاكميت 
و اساساً شالوده ي استقرار و ضامن بقاى هر نظامى محسوب مى شود؛ 
عملكرد  و  قوانين  و  شود  برخوردار  الهى  حقانيتى  از  حكومتى  اگر  و 
حاكمانش بر محور رضايت حق تعالى سامان يابد، عرصه هاى مردمى 

در آن به  نحو مطلوبى نمايان خواهد شد. 
در نظام مبتنى بر معيارهاى حكومت علوى علاوه بر اين كه مشاركت 
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مردمى در تحقق و ثبات حكومت نقش محورى دارد، هرگز از ترفندهاى 
نمى شود،  استفاده  اذهان  براى تسخير  ثروت  و  ابزار قدرت  و  تبليغاتى 
بلكه تلاش مى شود، به فكر و انديشه ي افراد رشد و تعالى داده شود و 
از طريق روشنگرى هاي صادقانه، مردم بر آثار تصميم هاى خود واقف 
شده، آگاهانه اظهارنظر كنند. همچنين در نظام علوى، برابرى براساس 
سيره ي مقدس عدالت محورى شالوده ي حكومت و محور عملكردها 
با  منطبق  چارچوبى  در  آزادى  علوى  در حكومت  نيز  و  مى گيرد.  قرار 
طبيعت الهى انسان به عنوان اصلى ثابت و مورد تكريم تلقى مى شود. 
براى  ابزارى  به  آزادى  مردم سالار  نظام هاى  در  امروزه  آن،  برخلاف 

سركوب انديشه هاى مخالف، به نام حمايت از آزادى بدل شده است.
در يك ارزيابى و جمع بندى مطالب كتاب مى توان چنين نتيجه گرفت: 
در وهله ي اول مؤلف سعى كرده، منظور خود از واژگانى چون حاكميت 
و مشروعيت و در نهايت مقارنه ي مشروعيت حاكميت را توضيح دهد تا 

پيش درآمدى خوب براى وارد شدن به بحث اصلى باشد. 
موضوع  اين  طرح  از  اصلى  هدف  توانسته  خاصى  مهارت  با  مؤلف 
اثبات اين نظريه است كه به طور اساسى  را برساند كه مهم ترين آن 
به  كه  حاكميتى  و  مى شود  محقق  الهى  اذن  با  حقانيت  و  مشروعيت 
ادامه به تحولات  نامشروع خواهد بود و در  از آن باشد، مردود و  غير 
سياسى و اجتماعى غرب در گذشته اشاره شده است كه براى مقابله با 
حاكميت هاى مطلق گراى خودكامه، در اعلاميه ي حقوق بشر، حاكميت 
منبعث از حقوق ملت ها معرفى گرديده است كه در چارچوب هاى محدود 

و شناخته شده اى در اختيار حاكمان قرار داده مى شود. سپس مشروعيت 
براى  كه  مواردى  تمام  و  كرد  بررسى  مختلف  جهات  از  را  حكومت 
مشروعيت يك نظام حكومتى لازم است، نام برده شده و در نهايت تنها 
مشروعيت حقيقى حكومت را از آن خداوند مى-داند كه از آن به عنوان 

ولايت تشريعى خداوند ياد مى شود.
زمان  در  اسلامى  كاملاً  حكومت  نبود  بحث،  اين  ضعف  نقاط  از 
پيامبر(ص) است كه از روى آن بتوان معيارها و ملاك هاى مشروعيت 
در  مؤلف  همچنين  كرد.  پايه ريزى  آن ها  روى  از  را  دينى  حكومت 
بحث هاى كتاب بيشتر كوشيده است با استفاده از نقاط ضعف و ناتوانى 
مرور  به  كه  مردم سالار  حكومت هاى  و  حاكميت  غيردينى  مشروعيت 
زمان به نابودى و پوچى رسيده اند، مشروعيت دينى حاكميت و حكومت 

علوى را به اثبات برساند.   




